
  

  
  
  
  
  
  
  

  شيعي با حكومت عثمانيهاي  روابط طريقتنگاهي به 
  *محمد ترابي

  
  اشاره

گسترش سريع عثماني به سوي بيزانس و بالكان، در اوايل قـرن سـيزدهم مـيلادي در                 
توان به ارتبـاط معنـوي    در اين باره مي. كنار عوامل مادي مرهون عوامل معنوي نيز بود    

در ابتداي تأسيس دولت . ه نمود اشار»يچر يني«ارتش عثماني موسوم به    يه و   بين بكتاش 
ايـن  . عثماني بزرگان دين در امور سياسي، اداري و نظامي، نقش و تأثير بسياري داشتند        

 زماني كه متوليـان امـور در يـك          تاهاي شيعي با سلاطين عثماني        رابطه مثبت طريقت  
مـسلك و     ادامه داشت و بزرگان دين، فـرق صـوفي         ودند،نم  مي ارچوب مشروع فعاليت  چ
در اواخـر دورة عثمـاني تـضعيف نقـش ديـن و       .كردند حمايت مينظام حاكم   ويان از   عل

اول با  بايزيد. شدمردمي هاي  قيامها و   العمل به وجود آمدن عكس   مؤسسات ديني باعث    
افتادن به دامن انواع فـسادها باعـث انعقـاد نطفـه             و   ناديده گرفتن تذكرات علماي دين    

در بالا بـردن   نيز    ايران در 1501لت صفوي در سال      دو  تأسيس . گرديد مردميهاي    قيام
. سـت بـوده ا  تأثيرگـذار    يگسترش فرهنگ اسلام شـيعي عـامل       و   روحيه شيعيان باطني  

بـه  هـا      عوامل قيام  ازمردم عادي نيز    و ظلم به    اقتصادي  هاي    افزون چپاول گسترش روز 
 شـيعي متعـدد آن      هاي اسلامي و     در اين مقاله با تبيين عوامل فوق، قيام        .دنرو  مي شمار
  .اند  شدهبررسيدوره 

  
  هاي شيعي، صوفيه هاي جلالي، طريقت دولت عثماني، قيام :ها كليدواژه
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مولـوي دوره    و    بكتاشـي  ، بابـايي  ،آهـي هـاي      طريقـت  ، دولت عثمـاني   در زمان تأسيس  
داشـتند و    جامعه حضور فعالي     ها در   اين طريقت  ؛گذراندند  مي تعالي خود را  پيشرفت و   

 در آن دوره    آنـاتولي  الطوايفي  هاي ملوك    نفوذ خود را بر حكومت     ي،شمگيرصورت چ  به
طريقـت  ميلادي  شانزده تا قرن سيزده از قرن .(Uzunçarşılı, 1988: 1/530) افزايش داده بودند

بابـايي در سـاختار      و    تورنـاك، سـيماونالي، اشـيق      ،قلنـدري چون   ينيوابابايي تحت عن  
 آنـاتولي ) هـاي عـشاير     طايفـه (هـا    ها و ميـان عـشيره        قصبه ، روستاها اجتماعيِ و   سياسي

  .(Uzunçarşılı, 1988: 1/532) گسترش يافته بود
 ولي مذهب شيعه در ميان      ،گرايش داشتند  به مذهب اهل سنت    كشوراكمان  گرچه ح 

 و هـا  هـا، قلنـدري   ملامـي خصوص در ميان   به١؛(Cahen, 1979: 255) ها رواج داشت تركمن
 كننـده داشـتند     عثماني نقـش تعيـين     الطوايفي  ملوكلات حكومت   در تشكي كه  ها   حيدري

(Turan: 653).  هـا   رسوم معنـوي تـركمن   و معماران آدابان و گذار طريقت كه بنيانشيوخ
آنـان  . از موقعيت خوبي برخوردار بودند    اكمان  هم در قصر ح    و   بودند هم در ميان مردم    

 و   هم وظيفه تبليـغ دينـي      ، بودند  تأثير  و يا آلپران در جامعه داراي نقش      و   با عنوان ابدال  
هـا و   بـاطني ريـشه در  كـه  هـا   يآه ـ .(Köprülü, 1988: 78-101) هم جهاد را به عهده داشـتند 

هـا   مختلف جامعه در قـصبه هاي  طبقه و ميان اصناف   وحدت در  ي، نوع داشتند ها  قرمطي
جلـوگيري   اجتمـاعي شكاف ميان طبقـات      و   از بروز تقابل  ها به وجود آوردند و        شهرو  

  .(Köprülü, 1988: 92)ند نمود
 الطـوايفي   هـاي ملـوك     حكومتسلطة   به مناطق تحت     سيزدهم آناتولي در اوايل قرن    
 هـاي   در مقايسه بـا خانـدان     نداشت و   عثماني شهرت چنداني    و خاندان   تقسيم شده بود    

 ؛تـري بـود   ضعيف و تر نظامي جوان و   گرميان داراي تشكيلات اداري، حقوقي    و  كارامان  
 در  در چنين شرايطي گسترش سريع حكومت اين خاندان به سـمت بيـزانس و بالكـان،               

تـوان فقـط       نمـي   موفقيت را   اين  و كنار عوامل مادي به عوامل معنوي نيز بستگي داشت        
.  دانـست  جـويي آنـان    يـا جنـگ    و   سياسـت  و   موقعيت خاندان عثماني، تـدبير    محصول  

را » دورسـون فقيـه    «تخت خـود    ِ فرك ط ، در ي  ، از مؤسسان دولت عثماني    غازي عثمان
 را كه يك مربـي    » علي شيخ ادب «در طرف ديگر     و احكام شرعي، و      نماينده فقه عنوان    به
فتوحات خود را به همراهي ايـن   و (Aşıkpaşazade, n.d: 193) جاي داده مرشد معنوي بودو 

 آنـاتولي سـاختار اجتمـاعي     مـؤثر در    دو نيروي   وي  به عبارت ديگر    ؛  دو آغاز نموده بود   
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  .نها تكيه نموده بودآبر  و جاي دادهخود دراويش را در كنار  و يعني علما
 ،گذاران دولت عثمـاني    پايه  از ،بيگ اورهان و   بيگ ، عثمان براي ارتغرول » غازي«لقب  

 ايـن   ر اسـاس  ب و   نمودند  مي جهاد تلقي  و   مبارزات خود را غزوه   آنان   آن است كه     ةنشان
انـصاف   و   به جوهر عـدل   عثماني  بندي مخلصانه دولت     ن پاي توا مي. جنگيدند  مي اعتقاد

شك   بي . را نيز از جمله عوامل پيشرفت سريع اين دولت دانست          مبتني بر اصول اسلامي   
ديـن  گذاشـتند،   پاي در ميدان جنگ ميغزوه  و عقيده جهادمبارزانش با كه اي    هدر جامع 

ين حقايق، تشكيلات عثمـاني     با در نظر گرفتن ا     )Wittek(ويتك  . استداشته  نقش مهمي   
الـدين،   فرزنـدش محمـود، آهـي شـمس        و   علـي  شـيخ ادب  . دانـد   مي ها را جنبش غازي  

ممتـاز  هـاي     شخـصيت و  شيوخ بكتاشي از جمله علما       و   حصار ه قاسم قر  ،دورسون فقيه 
عثمان بيگ، شـيخ   .(Uzunçarşılı, 1988: 1/561) كردند هياغازي را همر ديني بودند كه عثمان

 يپـس از و   ه بـود و     دكـر  امور امـر فتـو    أها بود، م ـ   آهيهاي     را كه از شخصيت    علي ادب
دينـي در رسـيدن   هـاي   شخـصيت . (Gündüz, 1984: 15)گمـارد  دورسون فقيه را به اين كار 

 و (Aşıkpaşazade, n.d: 42-43) بيـگ   اورهان؛ثري داشتندؤطنت نيز نقش ملسلاطين به مقام س
-Uzunçarşılı: 1/160)( ها به سـلطنت رسـيدند   ا تصميم آهي كه بندمراد دوم از سلاطيني بود

 در كنـار    ،علـي  زاده شـيخ ادب   ، بـرادر  حـسن آهـي    و   شيخ محمود همچنين حضور   . 161
ن بـه ايـن   ادهنده موقعيت ممتاز منسوب نشان، (Nesri, 1983: 1/66) بيگ در فتح بورسا اورهان
  . است عثمانيتأسيسدر دوره ) طريقت آهي( طريقت

اهميت نيز     بابايي )مجاهدان و   ويانج  جنگ( دولت عثماني به غزات      تأسيس در زمان 
 در دامنه كوه اولوداغ در بورسا بنا گرديـد  هايي    خانقاهبراي اين فرقه     .شد  مي خاصي داده 

)Yücel, 1990:11/135(. سلطان مراد اول )داراي كرامـت از اهـل   شخـصي   براي )1389ـ1362
 در ،در بورسـا سـاكن شـده بـود     و  كه از ايـران آمـده    ،پوش  معروف به پوستين   طريقت،ِ

  .(Sa'dettin Efendi, 1992: 1/30, 348)كرد بنا اي  تكيهشهر  يني
اهميـت داده  بـا حقـوق اسـلامي     قوانين   دولت عثماني به مطابقت      ابتداي تأسيس در  

اج  قانون ب  بارةكه در ) منسوب به خاندان گرميان   (گرمياني  ك  يگ به   يب  مثلا عثمان  شد؛  مي
 ـآ «:پاسخ داده اسـت   گونه    ني بود ا  هدكرمراجعه    ـا ا ي يـا سـخن     و   ن موضـوع امـر خـدا      ي

در آن را كه ــ نامه خود  تيدر وص او همچنين .(Aşıkpaşazade, n.d: 28)» است؟) ص(امبريپ
 ـب اورهان  به فرزندش  ،ني د امرضمن اهتمام به    كرده بود ــ    م  ين وفات تنظ  يح  ـ ي ن يگ چن
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ا را بـا چـشم      ي ـت كـن؛ تمـام رعا     ياسلام بكوش؛ عدالت را رعا    در راه نشر    «: گفته است 
 :ن اضافه نمـوده اسـت  يسپس چن و (Hammer, 1983: 1/88)» ت قرار بدهيمساوات مورد حما

امـوال   و بـه سـربازان  . برقـرار باشـد  همچنان عت يتا امر شركن،   مراعات   علما را كاملاً  «
اسـت  ات خلاف شرع      خواسته اگر .ف را از خود مران    ياهل شرع شر  . خود مغرور مباش  

 ـب اورهـان . (Sa'deddin Efendi, 1992: 1/51-52) »نـرو آن دنبـال  به  وقتـي  نيـز   )1362-1324(گ ي
ت ايـن   يي مـشروع  ال فتـو  يخل  از قاضي قره   فتگر   نظامي نيروهايم امور   يم به تنظ  يتصم

  .(Aşıkpaşazade, n.d: 45) اخذ كردكار را 
 ــ ــين بكتاش ــوي ب ــاط معن ــ(يه ارتب ــ صــوفي اي هفرق ــسلك از علوي ــاطنيام ــرا ن ب    )گ

  گـردد  مـي  نظـامي بر نيـروي ن ي اتأسيسبه زمان » يچر نيي «ارتش عثماني موسوم بهو 
(Vilayetnâme, n.d : 128). رفـت و  )سس فرقه بكتاشيهؤم (يحاج بكتاش ولنزد گ يب اورهان 

 ـتبـراي   نيـز   حاج بكتاش   . دعا كند چري    يني كه براي     خواست از وي  ه كـلا رك ارتـش    ب
بيـگ عـلاوه بـر     اورهـان . )Nesri, 1983: 1/77( كـرد  د خود را به سلطان تقـديم ين سفيپشم

 اولـين   )1331(» ازنيـك  «ارتشي كه بر پايه نيروي معنوي بكتاشيه بنا نهـاد، پـس از فـتح              
تعيـين  آن  مـدرس   عنـوان     بهمولانا داود قيصري را     و   تأسيسمدرسه را در دوره عثماني      

ممتـاز  هـاي   شخـصيت عالمـان و  دهنده اهتمام وي به  نشان كه (Aşıkpaşazade, n.d: 47)كرد 
  نيز وقتي تـصميم بـه حركـت بـه سـوي            ،بيگ  پسر اورهان  ، شاهزاده سليمان  .ديني است 

خواسـت و    اجـازه الـدين رومـي       از يكي از جانشينان مولانا جلال      )1353( روملي گرفت 
 و  وي به وي، براي پيـروزي     مولوي نيز با اهداي يك كلاه مول       شيخ. درك خواست دعا رد

  .(Sa'dettin Efendi, 1992: 1/192) درك توفيقش در جنگ دعا
  

  ها ها و درويش ، قطبامجاهدان اهل معن

نظـامي   و  اداري،ديني صوفي در امـور سياسـي    بزرگان   دولت عثماني    ابتداي تأسيس در  
ه باشـند    تربيـت شـد    عالماني كه در مـدارس دينـي      كمبود  . داشتندبسياري    و تأثير  نقش

ب مهم شده   صمختلف به منا  هاي    قتيصوفي منسوب به طر   هاي    دن شخصيت رسيباعث  
 هـا  خانقـاه  و در دولت، به نقش تكايابزرگان دين نقش  توان در كنار    مي از اين نظر،  . بود
براي نمونـه    .دكراشاره  نيز   ديني در زندگي اجتماعي مردم       ـ  سسات اجتماعي ؤمعنوان    به

استقرار اوضاع  جهت  بابا با هزاران مريدي كه داشتند در         اش باراك  خليفه و   سالتوق ساري
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. (Öztuna, 1977: 11/253) انجـام دادنـد   مهمـي  تاغربـي عثمـاني خـدم   مرزهاي اسي در يس
 تحت عنوان جهاد    نتجهيز آنا  و   تركمنهاي    شيعه باطني از توده    نيروهاي بسيجهمچنين  

جهـاد در   محـرك نيروي عنوان  ي صوفي بهها  دهنده جايگاه عميق فرقه     نشان ،در راه خدا  
  . بالا بردن ايمان قلبي مردم به اسلام است

هـاي    فعاليـت  و   خـدمات  و انجـام     بستگي دراويش با ايشان    سلاطين نيز در برابر هم    
 ايـن . دنـد رزيو  نمـي  بخشيدن روستا به ايشان دريـغ      و    زاويه  و  از افتتاح خانقاه   ،يادشده
 ديني، فرهنگـي هاي   شدند به مركز فعاليت     مي ح شده افتتاح  ها كه در مناطق تازه فت      خانقاه

مـساجد   و ات مدني چون مـدارس  مؤسسشدن  با ساخته   و شدند  مي امور خيريه تبديل  و  
 ،هـا  تكايا كه در طـول راه     ها و     خانقاهاين   .ندگشت   مي در كنار آنها وسيله تحكيم حاكميت     

يـا  ند ـــ و     شد تأسيس مي تاده  افدورهمچنين جاهاي   ، و   مهمهاي    در تقاطع راه  خصوصاً  
، موجـب سـهولت   اجتمـاعي خـدمات  ارائـه   علاوه بـر     ــشد    مي  داده ها آن تأسيساجازه  

مفيـدي   و   مهـم هـاي     ساختزير ،قرار حاكميت سياسي  تبراي اس  و   دندش   نيز مي  فتوحات
 .(Irfan Gündüz, 1984: 20)ند آورد  ميبه وجود

 ـ ،بودندممتازي  ي موقعيت   اجتماعي دارا  و   سياسيهاي    عرصهعلما نيز در     طـوري   ه ب
تـا  نفـوذ  ايـن  .  را امر بـه معـروف نماينـد   نآنا و توانستند به سلاطين تذكر بدهند    مي كه

 در محكمه، به علـت  ،زيد اولي با،حتي اقامه شهادت توسط سلطان عثمانيبود كه حدي  
 همـه  بـا ايـن  . (Yınanç, n.d: 11/389, 390) شـد  نماز جماعـت رد  عدم حضور مرتب وي در

شـهير در     براي مدت كوتـاه در آك       هرچند كه او را   خواست   بايزيد اول در وصيت خود    
ها  يك صوفي شيعه بكتاشي ميان تركمن     عنوان     به  كه )م1224م  (كنار مزار محمود حيراني     

  .(Sa'dettin Efendi, 1992: 1/332, 358) مورد احترام بود دفن نمايند و معروف
دولـت  گيري    كه در شكل  را  نظامي   و    گروه عمده ديني   پاشازاده در تاريخ خود چهار    

 غازيان روم، آهيان روم، خـواهران       :ند از ا  برد كه عبارت    مي نامداشتند   مهم   يعثماني نقش 
 و جهـادي بـا نـشان   هـايي   همـه اينهـا تـشكل   ؛ (Aşıkpaşazade, n.d: 195) ابدالان روم و روم

 آنـاتولي  در پيشرفت اقتصادي     ندبودگرا   باطنگروهي  آهيان روم كه    . ساختار ديني بودند  
حاج بكتـاش    «دختر معنوي ،  خواهر فاطمه ،  »خواهران روم  « تشكل  مؤسس . داشتند نقش
 دراويشي بودند كه درنيز ابدالان روم  و  غازيان.(Aşıkpaşazade, n.d: 195)شد  تلقي مي» ولي

  . كردند  مياجتماعي خدمت و زمينه ديني
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 در فتوحـات نيـز عمـلاً      نكردنـد و    ات اجتمـاعي اكتفـا      در حي فعاليت  ابدالان تنها به    
كه همگي  » ابدال مراد «و  » ابدال موسي «،  »يكلي بابا  گه « چون يافراد داشتند؛ مثلاً    شركت

 يدر فتوحـات  (Gölpınarlı, 1991: 270)  هاي منسوب به طريقت بكتاشـي هـستند   از شخصيت
» يكلي بابا گه« .(Mehmet Paşa, 1983: 111)  بودندبيگ  كنار اورهان   در)1326(  چون فتح بورسا

از مريدان وي . (Mehmet Paşa, 1983: 111; Hammer, 1983: 1/116)بود متولد شهر خوي و ايراني 
  .(Nesri,1983: 1/83)بود منسوب به طريقت سيد ابوالوفا  و از شيوخ شيعيان باطني  بابا الياس

 در زمان وي  «: چنين نوشته است  » باباي  كلي گه « درباره ) م 1520م  (نويس   نسري وقايع 
در حـالات    غـرق    وي كه دائمـاً   . دكربا كرامت خود شهرت فراواني كسب       » بيگ عثمان«

تـا   و   كـرد   مـي  در انزوا زنـدگي   و  كشيش در ميان آهوها      كوههاي    بود در جنگل  عرفاني  
 بـر اسـاس نقـل     . آمـد   نمـي   از آنجا پايين   ،شد نميبيگ دعوت    از سوي اورهان  زماني كه   

 از يدانم ـعنـوان    و شـاخه را بـه  قصر سلطان شـد    بر دوش وارد   يروزي با شاخه چنار   
 دوانـد   مي  چون اين چنار ريشه    يدولت عثمان  كاشت و گفت     بقاي دولت در حياط قصر    

و ژور  سـن عنـوان    بـه هـامر از وي . (Nesri, 1983: 1/84-85) »يابد  مي گسترشيشها شاخهو 
 يكلي بابـا،    گه زيارت قبر هنگام  » سلطان قانوني «گويد   مي و   كند  مي يادها     عثماني ٢رولاند

 و  )ص(در كنار شمشير پيـامبر     و    يك سوم شمشير وي را بريده      ،براي نشان دادن احترام   
  .(Hammer, 1983: 1/116) دهد  ميخلفا قرار

هـاي   همراه آنان در جنـگ  و   درك چري زندگي  ابدال موسي مدت زيادي در ميان يني      
در جريـان فـتح بورسـا    » شيخ دوغولو بابا«. (Aşıkpaşazade, n.d: 196) داشت مختلف شركت

 :Mehmet Paşa, 1983)داد   روحيـه مـي  جويان جنگ و به دكر  ميدر ميان سربازان دوغ پخش

يـابيم كـه تعـداد زيـادي از ابـدالان و       مـي بيـگ در  از نامه دورگوت آلپ به عثمـان      . (115
 در كوه كشيش شهر ياد شده مستقر شده        شيوخي كه در جنگ بورسا شركت كرده بودند       

نزديـك بـه   بـسيار  قومرال ابدال از صوفيان  و گوت آلپر دو.(Aşıkpaşazade, n.d: 50)بودند 
 :Hammer, 1983) سـاخت  بيگ براي دورگوت آلـپ يـك مـسجد    عثمان. بيگ بودند عثمان

اي بنـا     تكيـه   قومرال آلپ كه داوطلب جنگ با كفار بود در دربند ارمنستان           رايبو   (1/115
  .(Köprülü, n.d: 63) كرد

ــد اول  ــحاق )1402-1389(بايزي ــراي ابواس ــش و  ب ــايش  دروي ــهه ــااي  تكي ــرد بن  ك
(Aşıkpaşazade, n.d: 66). شـود بـه جهـاد      مـي اين طريقت كه به نام طريقت اسحاقيه شناخته
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تـرين شخـصيتي    هـم يكلي بابـا م  اما گه .(Sa'dettin Efendi, 1992: 195, 351) ورزيدند  مياهتمام
 و  ايـن دولـت در زمينـه دينـي    تأسـيس  در دوره   خصوص به،  است كه در تاريخ عثماني    

  خـتم اوقلندريـه بـه      و   يه، بكتاشـيه  يوفا ،يهيباباهاي    سلسله.  گذاشته است  تأثيراجتماعي  
در كنـار قبـرش      و   دكـر بر روي قبـر وي بنـا        اي    هبيگ قب  پس از وفاتش عثمان   . شوند  مي

غـازي پـس از فـتح     اورهـان . (Aşıkpaşazade, n.d: 51; Nesri, n.d: 1/85) ساخت مسجد و خانقاه
سرا و    كارواندر كنار مسجد     و   درك يك مدرسه در اين شهر بنا      و   شهر بورسا يك مسجد   

همچنين كليسايي را   . تأسيس نمود فقرا   و   ناطعام براي استفاده مسافرا   ل  يعمارتي با وسا  
هـايي   در اطـراف آن حجـره   و   دكر به مدرسه تبديل     شهر قرار داشت  كه در قلعه مركزي     

 طلاب،  ناآمد آنها را به مدرس    ، در مهمهاي    با ايجاد وقف   ساخت و    براي سكونت طلاب  
-Sa'dettin Efendi, 1992: 1/77) داد كردنـد اختـصاص    ميشده كار كه در عمارت ياد كسانيو 

خوانـد    ميها   عثماني ٣نوماس وي را غازي    با شمردن اين امتيازات براي اورهان      هامر   ،(78
(Hammer, 1983: 1/148).  

، قبر مربوط به اهل حـال     چهل  مربوط به شيوخ طريقت،     يكصد و بيست مزار     وجود  
بـه افـراد معـروف بـه       متعلـق   قبر  ، و سي و دو      نامربوط به مدرس  دويست و دوازده قبر     

 دولـت  تأسـيس  كـه در ابتـداي  ـــ   در شـهر بورسـا   )Hammer, 1983: 1/249-250(ا كمال تقو
هـاي    شخـصيت  و   اهتمام ويژه بـه اسـلام     ــ نشانه   عثماني پايتخت آن دولت بوده است       

 دولت عثمـاني مـشروعيت خـود را از ايـن گـروه              اساساً.  است آن دوره  ديني ممتاز در  
  . بودده كرخواه كسب  آرمان و متدين

خـاري اسـت     محمـد ب   اش   اصلي نامكه  » لتوق بابا اس ساري «در اين ميان بايد به نقش     
 بـه دسـتور     ،از طريقت بكتاشـيه اسـت      و   لتوق كه از پيران خراسان    اساري س . دكراشاره  

اولو ابدال با هفتصد نفر از طريق شهر سـينوب بـه             و    ابدال همراه كيچي حاج بكتاش به    
 . گرديـد  اج ـوارد دوبرو ها به اسلام،      موفقيت در دعوت گرجي   پس از    و   گرجستان رفت 

كـه در  خانقـاهي  در  پرداخت و سرانجام به ترويج اسلام و شد ندر قلعه كاليگرا ساكاو  
  .(Sa'dettin Efendi, 1992: 1/195, 351) رفت  از دنياكرده بودكوه بابا داغي دوبروجا بنا 

 كه باعث شكست بايزيد اول در جنگ        بود عوامل ديني در امور دولت به حدي         تأثير
اميـر بخـاري را    و الدين جزري ، شيخ شمس بايزيد با اينكه ملا فناري     .شد )1402(آنكارا  

شكـست  بـا تيمـور     بود در جنـگ     ده  كربراي استفاده از نفوذ معنوي آنان با خود همراه          
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ترين علت ايـن شكـست     مهم.(Solak-Zâde, 1989: 1/109) شد به همراه مشايخ اسيرخورد و 
 ;Aşıkpaşazade, n.d: 78) بـود بايزيـد  مسلمان صربي در ارتش حضور بيست هزار سرباز غير

Sa'dettin Efendi, 1992: 1/261).را تبليـغ  اطـلاع داشـت ايـن نكتـه     وضـوع   تيمور كه از اين م
هـا هـزاران    دهند ولي در جبهه عثماني  ميكه همه ارتش وي را مسلمانان تشكيل      كرد    مي

 هـا شـهيد محـسوب      عثمـاني هـاي     لـذا كـشته   جنگند و     مي مسلمانان   ضد رسرباز كافر ب  
  .)Yınanç, n.d: 11/386( د شها در جنگ باعث شكست عثماني در نهايت و ،شوند نمي

  
  هاي مردمي  قيام و هاي اسلامي نهضت

بـا   و   ،نهي از منكـر علمـاي ديـن        و    امر به معروف   ،بايزيد اول با ناديده گرفتن تذكرات     
  دامـن درافتـادن   و (Aşıkpaşazade, n.d: 192) غيرمـسئولانه  و اخلاقيغير يپيش گرفتن روش

 شـكاري خـود   هاي    پوشاندن لباس حرير بر سگ     و   خوارگي، لواط  انواع فسادها نظير مي   
(Hammer, 1983: 1/219)،    پنجـه نـرم   و فلاكـت دسـت  و  آن هم در زماني كه مـردم بـا فقـر 

 هـاي  نـشانه بروز  و مردميهاي   باعث انعقاد نطفه قيام،(Hammer, 1983: 1/206-207) كردند مي
  .اوليه آن شد
امپراتور بيزانس كه محمـد اول      ــ   با تكيه بر قدرت مانوئيل       )1421-1413(ل  محمد او 

 را سـركوب    خود برادران   ، كافر صرب  يبا كمك نيروها   ــ و    خواند  مي وي را پدر خود   
 سـبب بـه وجـود    ،با اجراي قانون مالكيت و (Refik, 1328: 7/378; Hammer, 1983: 11/407)كرد 

 از سـوي ديگـر تبعيـد    .عدالتي گرديـد  گسترش بي و (Doğan, 1977: 80, 344) آمدن خوانين
    و شـكنجه حـبس  و  بـه شـهر ازنيـك   ،معروف بـود  و    كه عالمي مجاهد   ،الديندرشيخ ب 

 شـدن نارضـايتي در ميـان مـردم گرديـد     تر شـديد و  تر عميقسبب شهر آن وي در قلعه    
(Solak-Zâde, 1989: 1/182).   

در هـا    انـسان  «:گفـت   زمان خود چنين مـي    با انتقاد از وضع حاكم در       الدين  شيخ بدر 
پرستيدند ولـي در زمـان مـا         را مي ن قبيل   اي از   هاييچيزهاي سنگي و       بت زمان جاهليت 

جهـل بـاز خـود را     از روي    و   پرسـتند  را مـي  شـهرت   شـكم و يـا      خيالي، طلا،   هاي    بت
ايـن درسـت نيـست كـه بگـوييم           «:گفـت   مي وي همچنين  .»كنند  مي پرست قلمداد خدا

كـردار   و    بلكه خداوند از گفتار    ؛ ظالم باشد  ، ظالم  و كافر،  خواسته است كه كافر   خداوند  
بـراي  و الدين شخصي انقلابي بود شيخ بدر .)Yener, 1994: 112(» منزه است و ظالمان پاك
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 ــ ـديد    مي مخالف اصول اسلام  ــ كه در برخي موارد آن را        ايجاد تغيير در نظام عثماني      
 مـشابه  اي اجتمـاعي  و اقتـصادي هـاي    وي بـا ديـدگاه  .(Reşat, 1341: 2/316-317)كـرد  قيـام  

 و   مخالف اختلاف طبقاتي بـود     ، نقل شده است   ، ابوذر ،دار كه از صحابي نام   هايي    ديدگاه
محترم شمرده  حقوق فقرا    ،)279:  بقره :رك( كه در آن مظلومي نباشد    اي    هبراي تحقق جامع  

 شيخ مردي .(Hammer, 1983: 11/420)كرد ه مساوات در آن حاكم باشد مبارزو عدل شود، و 
 آگاه از علوم ظـاهري     و   برخوردار از فضل علمي   ،   ملتزم به شئون ديني    سخاوتمند، كاملاً 

  بيشتر طرفداران شيخ از طبقه فقير.(Solak-Zâde, 1989: 1/182) بوددر آن زمان ج يباطني راو 
متكـي بـه    ولي نظام عثماني اين قيام ،(Sa'dettin Efendi, 1992: 11/112)ند محروم جامعه بودو 
  .(Hammer, 1983: 11/421) ٤كردشكنجه  و اذيت سركوب و رهبرانش را رحمانه دم را بيرم

  
  قلي  قيام شاه
 شـد  تلقـي مـي  اصـل  ايـن  فرعي بـر   حكومت اصل بود و  دين، عثمانيتأسيسدر دوره  

(Kazıcı, 2000: 743)،  توجـه    رجـال برجـسته ديـن    امر به معـروف  وهشدارهااز اين رو به
مـراد اول بـه      و   در دوره عثمان، اورهـان    حكومت  همچنين احترام خاص    . شد  مي جدي

هـاي     به تفاوت  توجه بدون   ،نامدرس و   ديگر شيوخ  و   معنوي شيعه باطني  هاي    شخصيت
 1240هـا كـه در سـال       يي بابا مثلاً. داشتعثماني   نظام   استقرار برايد زيادي   ي فوا ،مذهبي

چهـاردهم مـيلادي   ده بودنـد در قـرن   كـر  قيام آناتولي حاكميت سلاجقه  دضبر  ميلادي  
مـسئله  اين  .  ظاهر شدند  ثري در تشكيل نظام عثماني داشتند     ؤگروهي كه سهم م   عنوان    به

 ؛درسـت نيـست   بودنـد    دولت مركزي مخالف     با هميشه   ندهد اين تلقي كه آنا      مي نشان
نظـام  آنان نيـز از      كردند،   مي ع فعاليت  مشرو يچوبچارمتوليان امور در    كه  زماني   بلكه تا 
 ـــ كـه توسـط    از اين رو تا زمان محمد اول بـين ابـدالان روم      .كردند  حمايت مي حاكم  

 بـه   اي  نظام عثماني هيچ برخورد مذهبي     ــ و    ي به وجود آمده بود    طرفداران حركت باباي  
» رع بودن نظامف و پايه بودن دين «اصلپس از حذف  ولي ؛(Ocak, 1994: 1205) وجود نيامد

عينيـت   «اسلاميمبناي عمل بود ــ و جايگزيني اصل غير      عثماني   تأسيسكه در دوره    ــ  
 نقش دين (Tursun Bey, 1979: 1206) توسط محمد فاتح )سلطنت و اسلام(» حكومت و دين

 ايـن   به عبـارت ديگـر    (تلقي شد    يدينضد قيام    دولت ضدقيام بر    واگذار و    به حكومت 
 ـأت و   ــ ـ كه از منابع درجه دوم فقه اسلامي اسـت        ــ  هوم عرف   توسعه در مف  كار    بـر   دكي
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 بـه  تقـدس بخـشيدن   كـه موجـب   (Ocak, 1979: 1207)از اسـلام بـود    يبرداشـتي حكـومت  
عاملي براي به وجـود آمـدن       امر  اين  ). ناپذيرشدن آن شد     و انعطاف  ايدئولوژي حكومت 

   .را به دنبال داشتعثماني انحطاط حكومت  و ضعفشد و مردمي هاي  قيامها و  واكنش
  در ايـران    دولت صـفوي   تأسيسدر ميان مردم    ها    بدون شك يكي از عوامل مهم قيام      

مـذهب  ) اماميـه (عشري   كه طي آن مذهب اثني    بود   م1501توسط شاه اسماعيل در سال      
 ـتأسيس. (Süleyman Nevar, 1973: 222) رسمي كشور ايران شد  شـيعي در همـسايگي   ي دولت

 و   در تـاريخ منطقـه آسـياي نزديـك         يمهم ـبسيار  ديني   و   رويداد سياسي  دولت عثماني 
كـه بـا   ـــ   در دولت عثمـاني      يانهگرا هم در تشديد تعصبات مذهبي سني     بود كه    آناتولي

هـم در   و ــ (Babur, 1987: 99) بودفزوني گذاشته فاتح رو به محمد روي كار آمدن سلطان 
در .  تأثير بسزايي داشـت    رهنگ اسلام شيعي  گسترش ف  و   بالا بردن روحيه شيعيان باطني    

ز امـردم عـادي نيـز       و ظلـم بـه      اقتصادي  هاي    افزون چپاول كنار همه اينها گسترش روز    
 در   بـود،  بـاطني شـيعيان   از  ، كـه    قلـي  قيام شاه رو  از اين    .دنرو  مي به شمار ها    عوامل قيام 

. رود  نمـي   شـمار   تـصادفي بـه    ي در منطقه آنتاليا رويـداد     )1512-1481(  دوم  بايزيد دوره
شـيعيان  ويـژه      بـه  مختلف مـردم  هاي    تقوايش مورد حمايت توده    و    زهد دليلقلي به    شاه

 و  علاوه بر محبوبيت در ميان مردم منطقه يادشده در دربار عثماني نيز نفوذ            بود و   باطني  
غـصب  هايـشان   كشاورزاني كه زمـين ن و يايروستا. (Uzunçarşılı, 1988: 2/230)داشت اعتبار 

 شدر قيـام نـد و   منجي تلقـي نمود    راعثماني وي   همچنين برخي از سپاهيان      و    بود شده
ملا سعدالدين از مورخان رسمي عثماني در مـورد  . (Altundağ, n.d: 10/426) دندكرمشاركت 

پا وسـر  بـي  و   چـاره  كـار، بـي    طرفدارانش را افـراد بـي      «:دنويس   مي حاميان اين قيام چنين   
  .(Sa'dettin Efendi, 1992: 4/46-49)» دادند  ميتشكيل
نـاتولي مركـزي بـه       و آ  دريـاي مديترانـه   علاوه بـر    هايش را    قلي كه دامنه فعاليت    شاه
مبـارزه  را  هدف اصلي قيام خود ،(Uzunçarşılı, 1988: 2/253) لي گسترش داده بودروممنطقه 

در ايـن ميـان    .(Hammer, 1983: 4/1022-1023)كـرد   ميبرپايي عدالت بيان  و ها با ظلم عثماني
 بـه   قلـي  ي به قيام شـاه     و پيوستن و    به مذهب شيعه   ، فرزند شاهزاده احمد   ،مرادگرويدن  

علي خليفـه بـه همـراه    قيـام نـور  همچنـين   و (Avcıoğlu, 1982: 5/245)همراه ده هزار سرباز 
 (Sa'dettin Efendi, 1992: 4/84; Solak-Zâde, 1989: 1/461-462)  مركـزي آنـاتولي هزار نفر در بيست 

  ٥. هستندبيت شيعه باطني در تبليغ مذهب اهلرهبران شواهد ملموسي از موفقيت 
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نـاتولي عـلاوه بـر      آ دولت شيعي بر علويان      تأثير مقابله با    براي دوم   بايزيد ،در مقابل 
بـه سـلطان   اي  هطي نام ـ و دكرتبعيد روملي از علويان را به  اي    هعدها با ايران،      بستن مرز 

  . خطر شيعه هشدار دادبارةدرمملوك كانسو گاوري، 
از آفرينـي   را به جرم امكـان خطر      آناتولين  اهزار نفر از علوي    چهل) سليم اول  (ياووز

چنـين    را ايـن يـاووز وحـشيانه  كـشتار  زاده اين  ق سولا.(Altundağ, n.d: 426) گذراند دم تيغ
   همـه كـساني را      هـاي آنـاتولي      ولايـت  تمـام پادشـاه بـا تفتـيش        «:ده اسـت  كرتوصيف  

   .(Solak-Zâde, 1989: 2/88)» گذرانــد مــيشــد از دم تيــغ   مــيكــه قزلبــاش بودنــشان ثابــت
 ـ و    تجـارت بـا ايـران را ممنـوع نمـود           ،يـك تـدبير   عنوان     به ياووز همچنين    ي را  نارجات

  ي نيـز از    يفتـوا او  . دكـر كردند بـه مـصادره امـوال تهديـد           سرپيچي مي كه از اين دستور     
  تـر اسـت     جهـاد بـا شـيعه از جهـاد بـا كفـار مهـم              ه  گرفت مبني بر اينك    ي دربار يعلما

(Altundağ n.d: 426) . 1566-1520(كه پس از ياووز به سلطنت رسيد  قانونيسليمان سلطان( 
  هـر حركتـي كـه بـراي     بـا   ، بهانـه وجـود صـفويان    هب و   احتماليهاي    براي مقابله با قيام   

  وي . كـرد   مـي مقابلـه گـري   يـا رافـضي   و زندقـه، الحـاد   به اتهام   ديد    مي سازخطردولت  
  بـراي   حربـه اول  ؛دكـر   مـي  اسـتفاده دو حربـه    از  همـواره   نظـام   هـاي     براي تحكيم پايـه   

   حربــه دوم بــراي مقابلــه بــا مــردم اســتفادهو فكــران  روشــن و علمــا، رهبــران صــوفيه
  متـداول  بـا فكـر   بـه شـكلي    بنـابراين هـر حركتـي كـه     .)yaşar ocak, 1994: 1209(ند شد مي
  الحـاد   و   زندقـه عنـوان     ، بـه   از سـوي هـر كـسي كـه بـود           ، داشـت  سنت ناسازگاري  اهل

ــي ــركوب م ــد س ــي. ش ــم عل ــلال   رغ ــيخ ج ــشارها ش ــن ف ــه اي    ،(Akdağ, 1975: 117) هم
   ، بــودهدكــرعبــادت ســپري  و از عمــر خــود را در غــار بــه زهــدطــولاني مــدتي كــه 
   در اطــراف نــدچارگــان بود بــي و  فقــراناغلــب آنــاكــه بيــست هــزار نفــر همــراه بــه 

  كـشتار   نيروهـاي عثمـاني پـس از    .(Sa'dettin Efendi, 1992: 4/347)كـرد   وزگـات قيـام  شهر ي
   .(Sa'dettin Efendi, 1992: 4/349) گرفتنـد   زنـان ايـشان را اسـير   ، شـرع دستوربر خلاف ، آنان

  بـه   بـا شـكنجه       و قطعـه شـد     بـدنش قطعـه     شـده بـود    زنـده دسـتگير   شيخ جـلال كـه      
ــام شــيخ جــلال در، (Solak-Zâde, 1989: 2/88)قتــل رســيد  ــهميــان مــردم ولــي ن   عنــوان   ب

  بـه ايـن ترتيـب      . د ش ـ بعـد هـاي     قيـام وي سرمـشق حركـت       و   مانـد   حماسه باقي  نماد
شـوند     مـي  جلالي شناخته هاي    قيام  به نام   آمدند متعددي كه پس از آن به وجود      هاي    قيام

(Paşa, 1979: 1/88).  
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  هاي قلندري قيام
را كـه ايـن دوره، دوره       ادعـا   ايـن    ،دوره سلطان قـانوني   در  متعدد  مردمي  هاي    بروز قيام 

، )1527(» بابـا ذوالنـون   «هـاي     قيام. دكن   مي مخدوشاست  عظمت دولت عثماني     و   شكوه
 آناتوليدر  )1528( »قلندر«قيام  و (Uzunçarşılı, 1988: 2/346)» شيخ ولي«، »قاضي خواجه بابا«

  . ندمركزي رخ داد
افـزون  روز ظلـم    ،اراضـي  داسـن تمديـد اعتبـار ا    بهانـه    از مردم به     گيري آشكار   رشوه

 ديگر مشايخ تـركمن  و توهين به بابا ذوالنون، (Mizancı, 1328: 3/289) متصديان امر قضاوت
قتـل   و  شـورش مـردم  ،(Peçevî, 1981: 1/91)وضعيت حـاكم  ن به اتراشيدن ريش معترضو 
 ،زمـان مـردم حلـب    هـم  .(Solak-Zâde, 1989: 2/151) توسط ايشان را رقـم زد  موران دولتأم

 اغلب مردم   از اين رو  .  كردند زير پا له  كتك زدند و    را جلو مسجد     و داروغه شهر     قاضي
قيـام بابـا   . (Peçevî, 1981: 1/98) شدند جمعي به جزاير رودوس تبعيد حلب به صورت دسته

 حالي كه  در.(Solak-Zâde, 1989: 2/152) شد كردستان سركوبنيروهاي با كمك نيز ذوالنون 
 آنـاتولي  در   .توسعه قلمرو حاكميت خـود در مجارسـتان بـود         در انديشه   قانوني  سليمان  

ها هزار انسان مظلوم     دهها    در اثر اين جنگ   . رخ داد مردم   و   ميان دولت   داخلي هاي  جنگ
 مورد تعـرض واقـع    ها     خانه )استانبول(در پايتخت   . افتاد خون به راه      شدند و سيل   كشته

دولت بـر اسـاس ايـن احتمـال كـه ممكـن اسـت               .  رفت سرقتبه  ردم  اموال م شدند و   
 ،مثل نانوا اقشار ضعيف جامعه    ميان   هشتصد نفر را از      ،دنفقير باش  و   كار افراد بي ها    سارق
   زد در ميـدان شـهر گـردن   كـرد و  بـازار جمـع    و غيـره از كوچـه   و ساز شكن، موم  هيزم

(Peçevî, 1981: 1/98)باشي  احمد دده منجم. اي مردم فقير باشداصطلاح درس عبرتي بر  تا به
 شـورش  و بـه  دربا آن مخالفـت ك ـ دانست و مخالف شرع اساس و دليل را      ياين عمل ب  
  .(Müneccimbaşı Tarihi, 1/529-530)برخاست 

 نـوه ، (Peçevî, 1981: 1/192)قلندر چلبـي    قيام)1528(مهم در اين دوره هاي  يكي از قيام
بـود  كوشـش بـراي اعـتلاي آنهـا     ، و  خلافـت   و  اسـلام  براي نجـات  ،  حاج بكتاش ولي  

(Mizancı, 1328: 3/290).  ابـدالان  ها و   همچنين اشيق،مختلف مردمهاي   همراهي گروهابوي
هـا در ايـن جنـگ      عثمـاني .(Peçevî, 1981: 1/93)ند قيام كرد شد  ميبالغ بر سي هزار نفركه 

 ـ   دادنـد و     خود را دست   اندهانم از فر  بسياري    نـد دآور ايم بـسياري بـه دسـت      مـردم غن
(Solak-Zâde, 1989: 2/155).  
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فقرشـان مـورد تحقيـر    كه حامي اين قيام بودند، به دليـل  زاده مردم محروم را     سولاق
 پريـشان قـرار     يدر وضـع  عريـان بودنـد و       يشورشيان افراد «: نويسد دهد و مي    ميقرار  

 ,Solak-Zâde)» فاخر پوشيدندهاي  لباسبا به دست آوردن اموال سپاهيان دولت كه داشتند 

 از راه حيله اطرافيان وي ،از جنگ با قلندرعثماني در پي ناتواني اعظم صدر. (2/155 :1989
قلندر تا آخرين رمـق  با وجود اين . (Peçevî, 1981: 1/94) و قيام شكست خورد داد را فريب

 ،الـدين قيام شـيخ بدر از  پس .(Solak-Zâde, 1989: 2/156-157) ديجنگ مردانه با سپاهيان دولت
  .(Mizancı, 1328: 3/294)بود  قيام قلندر دومين قيام فراگير انقلابي

صـدور   بـا    1576افـزود در سـال        مي خود  فشار رها ب  دولت عثماني كه با ازدياد قيام     
فرستادن صاحبانشان به اسـتانبول      و   دستگيري و   هكتب رافض آوري    جمع ، رسمي يفرمان

ممكن است كـساني از راه  كه  بهانه ا اين حتي ب.(Savaş, n.d: 196)داد را در دستور كار قرار 
هـا    ها و بـاطني     شناسايي شيعه  اي را براي    مخفي مورانأتقيه خود را مخفي نموده باشند م      

 داد مـورد تعـرض قـرار   را گنـاه   از مردم بـي بسياري  جان  اعزام كرد و   به مناطق مختلف  
(Sa'dettin Efendi, 1992: 4/347).ترور در  و ارعابفضاي  ،مورانأ توسط اين م،1581 سال  در

 هـا،  تعـصب  و هـا   ولي با همه اين فشارها، ارعاب،(Savaş, n.d: 191) د شسطح كشور ايجاد
 و مـستقر بودنـد بـه دليـل ظلـم         تورگوتلـو   اوغلو كـه در     ه داود عشير. ها ادامه يافتند    قيام

 1593 در سـال  .(Savaş, n.d: 188)دنـد   كرقيام ها از راه صحيح انحراف عثمانيو گري بيداد
در حمله بـه ايـران      نداشتن  باغ كه به علت شركت       ان عثماني به نام شاه    ييك نفر از سپاه   

كه شاه ايـران  گفت   ميوي.  كردجانبداري از شاه ايران شورش اش قطع شده بود به     جيره
   .(Savaş, n.d: 189-190) هر كه با وي بجنگد مسلمان نيست و بيت است از نسل اهل

انحرافـات  به دليل پيدايش  به بعد    1592 از سال    ،العاده فوقپيشگيرانه  با وجود تدابير    
 تـري بـه خـود      ها ابعاد گـسترده     شورش ،عدالت اسلامي  و نبود    اسلامي اساسي از اصول  

 دالحليم قره يازيجا عب   مثلاً.  كردند  به صورت جنگ داخلي بروز     1610در سال   گرفتند و   
(Mizancı, 1328: 3/266)از داد و   ميقرارحمله رجال دولتي را مورد ها و  ساختمان،  كه مراكز

 :درك ـ  مـي   هدف قيام خود را چنـين بيـان        ،نمود به شدت دوري مي   تعرض به مردم فقير     
 الان از مـسير اصـلي       عنوان يك نظام اسلامي شكل گرفته،        به دولت عثماني كه در اصل    «

محافظت از حقوق   ، و   آن به راه اصلي خود    ندن  برگردا ما براي    .استمنحرف شده   خود  
كـه  هـا   يولي عثمان ؛(Mizancı, 1328: 3/367-368) »ايم كرده تعرض ظالمان قيام در برابرمردم 
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زيـر پـا گذاشـته      » اند  امانتسلطان   و    دست حاكم  درمردم  «را كه   سنتي  مقبول  اصل  اين  
از هـايي    تپـه كشتند و    ده بودند،  قيام كر  عدالت و   اسلامخاطر  به  ان نفر را كه      هزار ،بودند
در نتيجـه ايـن جريانـات     .(Tarih-i Naima, 1969: 2/548) كردنـد  شدگان درست  كشتهيسرها
 با استناد به شرط     ، براي اولين بار در تاريخ عثماني      روملي، قاضي نظامي    ،علي افندي سيد

او قائـل   . دداا   به عدم جواز اقامه نماز جمعه در كـشور فتـو           ،بودن عدالت در امام جمعه    
توانـد عـدالت را در كـشور برقـرار كنـد، شـرط عـدالت را نـدارد          بود چون پادشاه نمي   

(Nusretnâme, 1966: 2/142) .  
  

  گرايي  آغاز دوره غرب

نيمه در  » دوره لاله  «ي موسوم به  يگرا يكي از نقاط عطف تاريخ عثماني آغاز جريان غرب        
علـم  دوره  . مقابله مردم با آن است     و   ميلادي توسط دولت عثماني   هجدهم  قرن  نخست  

 و  تكنولوژيك، اكتشافات جغرافيايي، رنسانس   هاي    در اروپا در اثر پيشرفت    و روشنگري   
باعـث  و   بـه وجـود آمـد        ، به دنبال از هم پاشيدن نظـام فئوداليتـه         ،اصلاحيهاي    حركت

. د زندگي انسان غربي ش ـ    فرهنگيِ و    اجتماعي ، سياسي ،تغييرات اساسي در ابعاد صنعتي    
سـي   و صد سـاله هاي   كه در پي جنگ    )م1648( فستفاليا و   )م1598(معاهدات اگوسبورگ   

 شدند؛آزادي عقيده در اروپا      و   سازش اجتماعي  و   ساز صلح   زمينه ند،ساله به امضا رسيد   
به خيـال   ها پشت سر گذاشته بودند و          كه غربي  ي بدون طي نمودن مراحل    ها  ولي عثماني 

 اصـلاحات را از  ، نيروهاي مسلح بوده اسـت ةه با زور اسلحاينكه آنچه در غرب رخ داد     
 آنـان  . گرفتنـد براي اين منظـور از مـردم ماليـات بيـشتري    كردند و نيروهاي مسلح آغاز   

بـا حركـت از     و   ناپـذير  صورت يك واقعيت اجتناب    طرز زندگي غربي را به    خواستند    مي
هـاي    كـاخ )م1730-1718(دوره لالـه    آغـازِ   در  . س به قاعده بـر مـردم تحميـل نماينـد          أر

همـين  بـه   بيش از صد قصر ديگر      .  شدند پادشاهان به مركز عياشي به شيوه غربي تبديل       
 يهـا  گـذراني  خوش،  گساري رجال دولتي به مي    و   شاهانآنها  در  ساخته شدند و    منظور  

 ,Refik Altınay) شـدند  حيوانات ديگر مـشغول  و بازي با سگ، و مخالف با شئون اخلاقي

n.d: 92; Cevdet Paşa, n.d: 1/96).درباريـان در ايـن   هاي  گذراني ن درباره خوشا يكي از مورخ
  اجازه فسق  ي به زنان علناً   يطلاهاي    ابراهيم پاشا با انداختن فندق     «:نويسد  مي دوره چنين 

همـراهش بـا    و  سلطان احمد سوم.(Aktepe, 1976: 1/3-4)» دادرا آباد در قصر سعدفجور و 
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 (Refik Altınay, n.d 56-57). دندكرمور اعلان حلول ماه رمضان توهين أبه م ، آشكاراگستاخي
 بـاري بـه سـر      فلاكـت وضعيت  استانداران در    و ستم    مردم در اثر ظلم   نيز  از طرف ديگر    

 ;Abdi Efendi, 1999: 26)ند ضروري خود نبودهاي  مين احتياجأقشر فقير قادر به ت و بردند مي

Refik Altınay, n.d: 99).  
بـود  شـده   حشا  ساد اخلاقي و ف    قصر كه مركز ف    ةباران شبان  مردمي با سنگ  قيام  اولين  

 از شخـصي  گسترده بـا رهبـري   يپي آن قيام در و (Refik Altınay, n.d: 60) )1730( شد آغاز
 را چنـين بيـان     اهداف قيام خود  كنندگان    قيام. شد مردم عادي به نام پاترون خليل شروع      

رئـيس   سرِقطع  بر مقتضاي شرع متين درخواست       و    غيرت ديني  اساس ما بر  «:كردند  مي
، و دولـت  و دينبه من صاحب يقين هستيم كه قتل خائن ؤ ميما گروه.  داريم ن را اخائن

متـصديان خـائن بـه       داد و    ايـن قيـام نتيجـه     . »...خواهانيم ابراهيم پاشا را     ،نامنؤموهن م 
 ;Şemdani zâde, n.d: 1/10-11)اه بود همراين حركت با نظم كامل .  رسيدندسزاي اعمال خود

Abdi Efendi, 1999: 40/41) مورد تعـرض شورشـيان   يهيچ مغازه يا محل كارآن در اثناي  و 
در جهـت مخالفـت بـا       نـه   ، و   باريبنـدو   بـي  و    كه بر عليه عياشي    قياماين  .  نگرفت قرار

ــتفاده از  ــشرفتاســ ــاي  پيــ ــوهــ ــن و يژتكنولــ ــورت،آوري فــ ــت  صــ    گرفــ
(Refik Altınay, n.d: 123)،شدي آگاه فرهنگ غربدهندگان نا رواج اي درسي بر .  

عياشـي، اسـراف،   . دبـو قيام شـيخ احمـد   لاله مهم دوره هاي   حركت اوجبدون شك   
 پـذيرش دسـتور   و آور درباريان كه بـا اعـلان مـشروطيت    سرسامهاي   يبده و   ولخرجي

ضعيت مردم را   وروع شد    ش )م1861-1839(در اين زمينه توسط عبدالمجيد      ها    امپرياليست
 رهبـر قيـام   ،در خارج نيز سلطان با عدم حمايت از شـيخ شـامل           . دتر از پيش كر     پريشان

 نفـرت  )Karal, 1983: 4/96( ايجاد ارتباط دوسـتانه بـا سـلاطين روس   ، و مسلمانان داغستان
 ،چوب شـرع  منظور مبـارزه بـا منكـر در چـار           به  و لئدر اثر اين مسا   . مردم را برانگيخت  

 ,Zafer Tunaya) شـد  كيلتـش » يا مانيهيشيخ احمد سل «توسطهي مخفي به نام فداييان گرو

ير بـا اسـلام در دولـت    امغ ـ و اعمـال   از ميان برداشتن قوانين، هدف اين گروه.(54 :1969
يان از ي اغلـب فـدا  .(Đğdemir, 1937: 31)  بـه جـاي آن بـود   ، و حاكميت احكام شرععثماني
لـوا حـسن   اين حركت بـا نفـوذ مير   .(Celaleddin Paşa, 1979: 1/139)ند مشايخ بود و نامدرس

شد  سركوب   ، به دولت  ان مركز اجتماعات آن    و گزارش   اين گروه  درپاشا از سوي دولت     
(Đğdemir, 1937: 32) .  
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   اتحاد اسلامي  و نظريهعبدالحميد دوم

 ـ پان،  مسعثماني پانهاي      نظريهدر قرن نوزدهم زماني كه براي نجات نظام عثماني            مستركي
ي را هم   يگرا اسلام كرد   عبدالحميد سعي ، سلطان   بود و بررسي    ي مورد بحث  يگرا غربو  

در رو از ايـن    . بـه اجـرا بگـذارد      هم در سياست خـارجي     و   در اداره امور داخلي كشور    
در خـارج  ، و گرايـي  ملـي هـاي   داخل براي محافظت از وحدت كشور در برابـر جريـان          

عبدالحميـد اولـين    . كـرد تـلاش   عثماني  محور خلافت   حول   جهت ايجاد اتحاد اسلامي   
خـود را رهبـر همـه      چون   ؛ بخوانند ٦منينؤالمخواست وي را امير     بود كه  سلطان عثماني 

 دكر  ميجزئي از سلطنت قلمداد را خلافت و (Karal, 1983: 7/543, 289)دانست  ميمسلمانان 
(Avcıoğlu, 1979: 1/52).   د ارتبـاط بـا مـسلمانان جاهـاي     ايجـا نفـوذ و  گـسترش  وي بـراي

مبلغ دينـي اعـزام    (Karal, 1983: 7/547) اندونزي و دورافتاده جهان به افريقاي جنوبي، ژاپن
 شـد و  وفاداري فرستاده و بستگي از نقاط مختلف جهان تلگراف هم  جواب وي   در  . كرد
  بـر موفقيـت   عبدالحميـد عـلاوه   . (Karal, 1983: 7/384) كردنـد  به استانبول سـفر هايي  تئهي

 ـ كرد بـه   ي سع(Nevar, 1973: 207)آهن حجاز   راهدر ساخت رسـميت ببخـشد   ي زبـان عرب
(Karal, 1983: 7/403).  

 در اسـتانبول    ،گـرا  قوميـت هاي    در برابر جريان   گرا هاي خلافت نيروبراي تربيت   وي  
از ساي عشاير ؤبه تعليم فرزندان ر   بنا كرد و در آن      مكتب عشاير   به نام   خاص  اي    هرسدم

 Osman ergin, 1940: 3/97) گمـارد  تبـار همـت   آلباني و مختلف نظير عرب، كردهاي  قوميت

Kodaman, 1983: 98-100)(جاوه  حتي از ؛)اين مدرسه محصل   نيز براي تحصيل در)اندونزي
دنـد و  هـا ناكـام مان   ولي در نهايت همه اين تلاش ،(Avcıoğlu, 1979: 3/1087) شد  ميپذيرفته
  .نست حكومت عثماني را از فروپاشي نجات دهدنتواسلطان 

  
  نتيجه

بررسي نقش مؤسسات ديني، اعم از علما يا شـيوخ صـوفيه و دراويـش، در تأسـيس و                   
بالندگي دولت عثماني، نحوه تعامل حاكمان و سلاطين با رهبران ديني در دولت يادشده            

اس اصل بودن ديـن و      اين تعامل بر اس   . سازد  و ديدگاه آنان درباره يكديگر را روشن مي       
فرع بودن حكومت شكل گرفته بود و بر ايـن اسـاس حمايـت از ديـن و احكـام آن از                      

البته اين به معناي صـحت و اسـتواري مبـاني           . رفت  وظايف اصلي حكومت به شمار مي     
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دولت عثماني نيست؛ چراكه اين نظام در بهترين حالت خود، در عقيـده و عمـل، وارث              
رود، تنها با اين تفاوت كه رسوم، عادات و            اموي، به شمار مي    هاي ستمگر عباسي و     نظام

شيوه حكومت تركان با ظواهر اسلام درهم آميخته و بقايش مرهـون احتـرام بـه ظـواهر               
از زماني كه سلاطين عثماني از اين رويكرد فاصله گرفتند و براي سياسـت و         . اسلام بود 

 و سياست را اصل و دين را فـرع          حكومت، ارزشي برابر با دين قائل شدند، يا حكومت        
هاي اساسي از دين شـدند و حمايـت مؤسـسات دينـي را از                تلقي كردند، دچار انحراف   

مؤسساتي كه زماني نقش حامي سلطنت را بر عهده داشـتند بـراي دفـاع از               . دست دادند 
هايي كه از جمله عوامل       هاي متعددي زدند؛  قيام      هاي ديني و انساني دست به قيام        ارزش

تـوان ديـن    بدين ترتيب مي. آيند هاي سلطنت عثماني و سقوط آن به شمار مي زلزل پايه ت
العاده تأثيرگذار در هر سه دوره تأسـيس،         و مؤسسات ديني را يكي از عوامل مهم و فوق         

  ∗.يشرفت و سقوط دولت عثماني دانستپ
  

                                                                         
 . يكيشتيران كه اطلاعات لازم را براي نگارش اين مقاله فراهم كردند، كمال تشكر را دارماز آقاي باكر ∗
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    نوشت پي
در اصل يك طريقـت شـيعه بودنـد و از           » ها عثماني «يخي،هاي تار   وتحليلها    بنا بر برخي از گزارش    . 1

كودتـا در دولـت     و در حقيقـت وي بـا كـشتن پـدر         . زمان سلطان سليم به تسنن گرايش پيدا كردند       
 .)zeybek, 2008 :رك( در اين نظام به وجود آورد اي عثماني تغييرات اساسي

هاي صليبي حامي معنوي  ا در جنگكه وي ر  است  ژور شخصيتي مورد احترام در ميان مسيحيان         سن. 2
 .جوي معروف مسيحي است جنگ رولاند كردند و خود تلقي مي

 . بودورزي معروف   كه به عدالت) قبل از ميلاد271-214(دومين قيصر روم . 3
مسلك اسـت    صوفيي از جمله علما)م1420– 1365يا 1358(قاضي سماوانا   شيخ بدرالدين محمود بن   . 4

غرب تركيه فعلي به در  وي در شهر ادرنه در منطقه مرمره واقع .كردماني قيام حكومت عثضد كه بر   
 سـپس بـراي تحـصيل بـه     .دنيا آمد و تحصيلات خود را نزد پدر خود كه قاضي شهر بود آغاز نمود           

 تلمذ )1413وفات (شاه منطقي  در آنجا همراه ميرسيدشريف جرجاني نزد مدرس مبارك   قاهره رفت و  
 با توصيه وي به تبريز سفر كـرد و        در اثر اين ديدار و      و حسين اخلاطي ديدار نمود    با مير   سپس .كرد

در كنار فقه به عرفان     . را بر عهده داشت   ومدتي امر قضاوت    بود  شيخ بدرالدين فقيه    . گرويدبه تشيع   
 نظـرات عرفـاني او      .مطـرح كـرد    واردات نظرات عرفاني خـود را در كتـاب        و تصوف روي آورد و    

حكـم اعـدامش را     پس از شكست وي در درگيري بـا عثمانيـان            ش شد تا  ناراي مخالف بآويزي    دست
 واردات هـاي او در  انـد، ولـي گفتـه    برخي، اعتقاد به وحدت وجود را بـه او نـسبت داده   . صادر كنند 

همچنـين برخـي   . رود   آن فراتـر نمـي      معنـاي قابـل توجيـهِ      از اتحاد مظاهر حق با حق تعالي        دربارة  
 اين  ،گساري و غيره   هاي بعدي نظير مي     برخي از پيروان او در دوره       توجه به انحراف   مخالفان وي، با  

 بـاره سـير و     تـصريحاتش در    حال آنكه با توجه به آثار فقهـي معتبـر و           ؛اند  روش را به او نسبت داده     
وجـه پـذيرفتني    عملي در وي بـه هـيچ       گونه انحرافات عقيدتي و     وجود اين  وارداتسلوك در كتاب    

الاسلام ابوالسعود افنـدي اشـاره       ن وي بايد به مفتيان دربار عثماني چون شيخ        اس مخالف أ ر در. نيست
ولي نبايد فراموش كـرد پيـروان شـيخ         .  داده است  االدين فتو رد كه به جواز قتل طرفداران شيخ بد       كر

ه آن هاي رسمي دربار عثماني ب امري كه در گزارشدادند ــ  ميعلويان و شيعيان تشكيل  را  بدرالدين  
الاسـلام ابوالـسعود افنـدي بـر      از سوي ديگر نقش تعصبات مذهبي در فتاواي شـيخ   وــ  اشاره شده   

  : رك به.  داده استا وي به جواز قتل شيعيان صفويه نيز به دليل سب صحابه فتو.همگان آشكار است
Abdülbaki Gölpınarlı-Đsmet Sungurbey, 1966; M.Ertuğrul Düzdağ, 1983; Halil bin Đsmail bin Şeyh 

Bedrüddin Mahmud, 1967. 

 ،شـده بـود    فرمانده عثماني كه براي كنترل اين قيام فرستاده          ،علي پاشا  خادم  رهبر حركت، و   ،قلي شاه. 5
وجه مشترك اين قيـام     . پناه بردند قلي به ايران     سربازان شاه  ند و دهر دو در جنگ با يكديگر كشته ش       

در  كه پايگاه اجتماعي هر دو قيام بودد اين ش آغاز م1519ني در سال    با قيام شيخ جلال كه بعدها يع      
قلي متهم به حمايت مـستقيم از سـوي دولـت            ، با اين تفاوت كه قيام شاه      بودهاي علوي     تركمنميان  

 . وجود نداشت قيام شيخ جلال چنين اتهامي بارة اما دربود،صفويه 
 است و ) ع(مخصوص امام علي  ) ص( پيامبر اكرم  نزد علماي شيعه معروف است كه اين لقب به نص         . 6

 .است انحراف يگيري آن توسط ديگران نوعكار لذا به
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